
ë یاد روز
امروزسه شــنبه 11 بهمــن مــاه، مصادف اســت با ســالروز تولــد احمد 
ســمیعی گیلانی )به ســال 1۲۹۹( مترجم، ویراستار و نویسنده ایرانی. 
ســمیعی  زاده رشــت اســت و تحصیــلات ابتدایــی و متوســطه را در 
این شــهر گذراند و ســپس وارد دانشــگاه تهــران شــد. او در کنار حرفه 
ویراســتاری، چند کتاب در زمینه آیین نگارش و ویرایش تألیف  کرد و 
مقاله های ارزشمندی در مجلات متعددی نظیر پیک جوانان، کتاب 
امروز و رودکی به چاپ رســانید. ســمیعی کار ترجمــه را با برگرداندن 
رمــان »دلــدار و دلباخته«، از ژرژ ســاند شــروع کــرد و بعداً آثــاری را از 

نویسندگان بزرگی مانند ژرژ پرک و گوستاو فلوبر به فارسی برگرداند.

ë تصویر و تجسمی
به گفته مســعود احمدوند رایزن فرهنگی ســفارت جمهوری اسلامی 
ایران در روســیه: »با مساعدت بی دریغ و خالصانه حسن روح الامینی 
و به همت این رایزنی و مشــارکت وزارت فرهنگ فدراســیون روســیه 
تعــداد 14 اثــر از آخریــن کارهــای ایــن نقــاش برجســته از جمعه 15 
بهمــن 1401 مصادف بــا روز ولادت امیرالمؤمنین علی علیه الســلام 
در ساختمان اصلی موزه هنرهای شرقی مسکو تا 6 فروردین 140۲ به 

نمایش در خواهد آمد. 
مسعود ســپهر طراح گرافیک پیشکســوت، مدرس و پژوهشگر در ۶۶ 
ســالگی دار فانی را وداع گفت. در خبری که از ســوی انجمن طراحان 

گرافیک ایران منتشــر شــده، آمده: »استاد مسعود سپهر در پی پیشامد حادثه و بعد از سپری کردن بیش 
از دو هفته بیهوشــی کامل در صبح روز ۹ بهمن  ماه ســال 1۴01 در بیمارســتان شهدای  تجریش تهران دار 
فانــی را وداع گفــت. ترجمه کتاب »مبادی ســواد بصری« و تألیف کتــاب »طراحی هویت بصری جامع« 

از آثار زنده یاد سپهر است که به عنوان مرجع در حوزه طراحی گرافیک در دانشگاه ها تدریس می شود.

ë نغمه و نوا
 کنسرت مهدی مدرس خواننده موسیقی پاپ 1۳ بهمن در فرهنگسرای بهمن برگزار می شود که قیمت 
بلیــت ایــن کنســرت از 100 تا ۴00 هزار تومان تعیین شــده اســت. مدرس درباره برگزاری این کنســرت در 
صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشته: »بیشتر از یک سال بود که تصمیم داشتیم این کنسرت را 
در این سالن اجرا کنیم )یک کنسرت هال واقعی و بزرگ( و هر بار به دلایلی اجرا نکردیم که به لطف خدا 

و محبت شما این بار با قدرت اجرا می کنیم.

ë نما و رسانه
فیلــم ســینمایی »انارهای نارس« ســاخته مجیدرضــا مصطفوی در 
پلتفرم فیلم نت عرضه شــد. این فیلم ســینمایی، نخستین فیلم در 
کارنامه سینمایی مجیدرضا مصطفوی است که در سال 1۳۹۲ ساخته 
شــده است. مصطفوی در ســال 1۳۹۷ فیلم سینمایی »آستیگمات« 
را ســاخت. آنــا نعمتــی، پژمــان بازغی، مهــران رجبــی، قطب الدین 
صادقــی از جملــه بازیگــران فیلم هســتند.»انارهای نارس« در ســی 
و دومیــن دوره جشــنواره فیلم فجر به نمایش در آمــد و در دو بخش 

بهترین چهره پردازی و بهترین طراحی صحنه و لباس نامزد دریافت ســیمرغ بلورین شــد. این فیلم در 
جشنواره های بین المللی فیلم مسکو و سائوپائولو حضور داشته است. فیلم »انارهای نارس« رتبه چهارم 
را در جدول ارزشــگذاری منتقدان جشــنواره بین المللی مســکو به خود اختصاص داد و توسط فدراسیون 

جهانی منتقدین )فیپرشی( و رسانه بین المللی هالیوود ریپورتر مورد تحسین قرار گرفت.

 مجموعــه تلویزیونــی »تــا صبح« بــه تهیــه کنندگی ســیداحمد میرعلایی و نویســندگی عبــاس نعمتی 
محصول سال ۸۵ از سه شنبه 11 بهمن ماه هر روز ساعت 1۸ از شبکه  آی فیلم پخش می شود.»تا صبح« 
اولین بار ســال ۸۵ از شــبکه پنج سیما پخش شد. محمد کاســبی، رضا ایرانمنش، ستاره اسکندری، زنده 
یاد عســل بدیعی، امین زندگانی، مجید مظفری، زهره حمیدی، پروانه معصومی، بهنام تشکر، رامتین 
خداپناهــی، زنده یاد صدیقه کیانفر، مونا و مارال فرجــاد، گیتی معینی، آتش تقی پور، محمود جعفری، 

مریم سلطانی و … از بازیگران این مجموعه تلویزیونی هستند.

ë سینمای جهان
بــرد پیــت و جــورج کلونی برای ســاخت فیلم »گرگ ها« در لوکیشــن 
فیلــم در نیویــورک حاضــر شــدند.»گرگ ها« اولین تجربــه همکاری 
آنها پس از سال هاست که اپل موفق شد امتیاز آن را در رقابت شدید 
بــا دیگــر اســتودیوها به دســت آورد. این فیلــم را جان واتس ســازنده 
»مرد عنکبوتی« کارگردانی می کند. به دســت آوردن امتیاز این فیلم 
یکــی از مهم تریــن جدال هــای کمپانی هــای بــزرگ در ســال گذشــته 
بود.»گرگ ها« قرار است در اپل تی وی به نمایش درآید و هنوز چیزی 

درباره زمان اکران آن گفته نشده است.
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اعتیاد

بهروز رضوی: رادیو فقط صداســت و همین صدا به این رســانه گرمی می دهد. رادیو با من عجین است و گرم ترین و صمیمی ترین 
رسانه است. رادیو را دوست دارم و این تنها علاقه است که مرا پای رادیو نگه داشته است.

هرچیزی در رادیو ســاده، بی پیرایه و بی تکلف اتفاق می افتد.گرمای رادیو این اســت که شــنونده فقط صدا را می شنود و با همان 
صدا، چهره بازیگر و شخصیتش را در خیالش تصور می کند. من خودم را مدیون رادیو می دانم و هنوزهم برای کسب 

دانش و ارائه اثر بهتر تلاش می کنم. کار رادیو یک تعاملی بین مخاطب و برنامه ساز یا مجری برقرار می کند.
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 گلستان سعدی »باب در اخلاق درویشان «

حکیمی را پرسیدند: از سخاوت و شجاعت کدام بهتر است؟
گفت: آن که را سخاوت است به شجاعت حاجت نیست.  

پیامبرگرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم:
همانا علی از من است و من از علی هستم، هر مؤمنی بعد از من، علی مولی و صاحب اختیار او است.
بخشی ازصحبت های اين گوينده پیشکسوت تلويزيون وراديو با ايسنا)مُسند احمد، ج ٤، ص ٤٣٨ ـ خصایص نسایی، ص ٢٣(

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي

مدير مسئول: محمدحسن روزی طلب
جانشین مدير مسئول و سردبیر: کمیل نقی پور

فضای مجازی
اخبار امروز، دنیای مجازی اهالی فرهنگ و هنر اختصاص دارد به یادی از سالروز 
تولــد ســمیعی گیلانــی، برپایــی نمایشــگاه روح الامیــن در روســیه و عرضه فیلم 

»انارهای نارس« در شبکه نمایش خانگی.

احمدرضا سهرابی
نــــگاره

گفتیــم نســبت مــا با وجــود، باعــث زیبایی و زشــتی 
می شــود والا هیچ چیز درعالم وجــود، به دلایلی که 
گفته شــد، زشت نیست! نسبت ما هم با وجود، یا به 
دلیل علم و جهل است و یا به دلیل حال و وضعیت 
خودمان! گاهی می شود که در مقابل امری، احساس 
زیبایی داریم و در وقتی دیگر، احساس زشتی! این به 
دلیل 1- علم ما نســبت به آن امراســت ۲- به دلیل 

وضع و حال ما است نسبت به آن.
کــه  چشــم ماســت  در  زشــتی،  و  زیبایــی  پــس   
موضوعیت می یابند. »معشــوق من اســت آنکه به 
نزدیــک تو زشــت اســت.« این یعنی ظهــور. موارد و 
امــور، درنظــر ما زشــت و زیبــا ظاهر می شــوند. پس 
ما در چه نظرگاهی هســتیم که چنین می شــود؟ جایی که ما هســتیم، نظر، 
اهمیت می یابد. یعنی اهمیت نظر، به جای و جایگاه ما بازمی گردد. گویی 
در هر جای و جایگاهی که باشی، ظهور اِمور، متفاوت می شود و زشت و زیبا 
یعنی همین تفاوت. اصلًا زشت هم نسبت به موضوع و هم نسبت به زیبا، 
در نظر می آید! یعنی گاهی موضوع زشت است و گاهی زیباییِ کمتر، زشت 
اســت! در مورد اول توضیحات ارائه شــد. اما در موضــوع دوم، زیبایی خود، 
بحث زشتی را پدید می آورد! یعنی توجه به زیبایی از حیث کمیت و کیفیت. 
بحث زیبایی، خود بحث کیفی اســت. اما، زشــتی، بحث کمّی است! یعنی 
چه؟! یعنی اینکه تعادل، توازن، تناسب، تقارن، هماهنگی، رعایت موازین 
و اصــول و...همــه اینها، مباحث کیفی هســتند. وجود ایــن کیفیات، موجب 
زیبایی و مطبوعیت و گوارایی می شوند. اما هر قدر این موارد کمتر باشند یا 
نباشند، موجب زشتی می شوند! زشتی کیفیت نیست، کمیت است. البته نه 
اینکه هر چه تعداد بیشــتر باشد، زشتی رخت برمی بندد! نه! »نه هر که سر 

بتراشد قلندری داند.«
تعــداد بیشــتر، موجــب رفــع زشــتی نمی شــود! چه بســا تعداد بیشــتر، 

زشت تر می کنند.
»هــزار نکته باریک تر ز موی اینجاســت.« بحث کمیت، آن اســت که هر 
قدر آن موارد کیفی و آن کیفیات نباشند یا کمتر باشند، زشتی پدید می آید. 
عدم آن کیفیات، موجب ظهور زشتی می شود. پس زشتی چیست؟! غیبت 
کیفیات است. غیبت کیفیاتی که موجب تعادل، توازن، گوارایی، مطبوعیت، 
دلنشــینی، دل پســندی، خوشــایندی و هــر آنچــه از این قبیل می شــود. این 

غیبت هــا، غیبــت زیبایی اســت و وقتی زیبایی غایب اســت، زشــتی حاضر 
است! وقتی زیبایی غیبت می کند، زشتی ظاهر می شود. پس هر قدر زیبایی 

غایب باشد، زشتی هست.
همیــن که بحث قــدر و اندازه در میان آید، کمیت مطرح می شــود. پس 

زشتی بحث کمیت است. »هزار نکته در این کار و بار دلداری است.«
اصلًا اَعدام، کمّی هســتند. بحث از اَعدام، بحث از کمیت است. زشتی، 
عــدم زیبایــی اســت. زیبایی، حضور تعــادل، تــوازن، تقــارن، هماهنگی و... 
است. این موارد کیفی و از کیفیات هستند. غیبت آنها، غیبت زیبایی است. 

غیبت زیبایی، حضور زشتی است.
حضور زشــتی، ظهور آن اســت. ظهور، ظاهر شــدن چیزی اســت! ظاهر 
شدن زشتی، غایب شدن آن کیفیات است. پس اولاً زشتی امری کمّی است 
و ثانیــاً، افــول زیبایی اســت! یعنی هر قدر زیبایی کمتر باشــد، زشــتی ظاهر 
اســت. پس زیباییِ کمتر یا کمتر زیباتر، زشــتیِ بیشــتر اســت. هر قدر موارد 
کیفی که موجب ایجاد زیبایی هســتند کمتر باشــد، زشــتی بیشــتر می شود. 
پس زشــتی در دل زیبایی اســت. فقدان شــروط زیبایی، علت حضور زشتی 
اســت. پس عدم زیبایی، زشتی اســت. زشتی، مدام در نسبت با زیبایی قرار 
می گیــرد. زیبا، زشــتیِ زیباتر اســت و زیبایی، حضور کیفیات اســت. زیبایی، 
ظهــور کیفیات اســت. درجــات کمتر زیبایی، درجات بیشــتر زشــتی اســت. 
زیبــا، زشــت اســت در مقابــل زیباتــر و زیباتر ها، زشــت تر هســتند در مقابل 
بیشــتر زیباتر. پس زشــتی در دل زیبایی اســت و زشــتی، همان زیبایی است 
اگــر تفصیــل زیبایی، در میان باشــد. پس همه چیز هم زشــت اســت و هم 
زیبا. از همین روی اســت که عده ای زشــت بین هستند. چون همه جا زشتی 
می بینند و بعضی زیبابین هستند، چون همه جا زیبایی می بینند. زشت بین 
هــم، همان بدبیــن و زیبابین، همان خوش بین اســت اما اگرچه زشــتی در 
دل زیبایی اســت و همراه آن اســت، حقیقت این اســت که همه چیز و همه 
جا، زیبایی اســت. آنچه حضور و وجود دارد، زیبایی اســت. اگرچه گاهی کم 
و گاهــی زیــاد! اگرچه کمی و کمبود زیبایی، به زشــتی تعبیر شــود. چیزی که 
وجود دارد زیبایی است. چه کم و چه زیاد. زشتی وجود ندارد. زشتی غیبت 
زیبایی است و غیبت زیبایی، یعنی عدم زیبایی. عدم زیبایی به زشتی حمل 
می شود. زشتی امری عدمی است و چیزی نیست. پس آنچه هست، زیبایی 
است. چه اینکه در نظر ما کم ظهور کند و چه زیاد. آنچه همه چیز و همه جا 
را فرا گرفته، زیبایی است. عالم که وجود دارد، عالم زیبایی و زیبایی ها است. 

تنها اعمال ما است که زشتی را فراهم می کند!

نسبتمابازیباییوزشتی

»باردو، وقایع نگاری نادرست یک مشت حقیقت« 
کــه به اختصار به »باردو« مشــهور شــده، تازه ترین 
فیلم فیلمساز مشهور مکزیکی الخاندرو گونسالس 
ایناریتو  است که امسال به عنوان یکی از نامزدهای 
نهایی اســکار، نامش سر زبان ها افتاده است. فیلم 
و مستندســاز مشــهور  روزنامه نــگار  یــک  داســتان 
مکزیکی  است که با هویت، روابط خانوادگی، خاطرات و همچنین گذشته 
کشورش دست وپنجه نرم می کند، به خانه برمی گردد و گرفتار یک بحران 
وجودی می شــود. او در گذشته اش به دنبال پاسخ هایی می گردد تا با خود 
در زمان حال آشــتی کند. صحنه و سکانس شروع فیلم را نمی گویم چون 
حتــی یــک نقطه گفتن از این ســکانس آغازین، تمام آن را برای کســی که 
ندیده و قرار است با شگفتی روبه رو شود از بین می برد اما همین را بگویم 
که ایناریتو  طبق معمول، دیوانگی هایش را از همان اول شــروع می کند و 
ضمن تمام حرف ها و نکته هایی که می خواهد در تمام فیلم به ما بگوید 
ایــن دیوانگــی را بــا خــود حمل می کنــد. انگار که یک نفر با شــما شــوخی 
داشــته باشــد و شــما هم خیلی خوش تان نیاید اما ته دل تــان لحظه ای و 
ذره ای نخواهیــد از ایــن شــوخی و دیوانگی که به جایی وصل اســت، کوتاه 
بیایید. بررســی نظرات گردآوری شــده منتقدان انگلیسی زبان در وبسایت 
راتن تومیتوز حاکی از رضایت ۵۷ درصدی آنها از مجموع ۲۳ نقد است. 

وبســایت متاکریتیک هم از مجموع 1۵ نقد )۳ نقد مثبت، 11 نقد میانه و 
یــک نقــد منفی( نمره متای ۵1 از 100 را برای فیلم محاســبه کرده اســت. 
همان طــور کــه از امتیــازات فیلم پیدا اســت، »باردو« از نــگاه منتقدان اثر 
بســیار متوســطی ارزیابی شــده و نتوانســته این گــروه از سینمادوســتان را 

راضی کند. 

فیونوالا هالیگان در اسکرین دیلی می نویسد: »نه تنها مفید بلکه ضروری به 
نظر می رسد که قبل از حضور در سالن یا روشن کردن تلویزیون – چون فیلم 
محصول نتفلیکس اســت – به مخاطبان یادآوری شــود که معنای »باردو« 
چیست؛ اثری گسترده، فاخر و تقریباً سه ساعته الخاندرو گونسالس اینیاریتو. 
باردو، نامی بودایی تبتی برای وضعیت روح پس از مرگ و قبل از تولد دوباره 
است. برزخ، اما با چشم انداز بالقوه ای بهتر. کارگردان، تهیه کننده، نویسنده، 
تدوینگــر و آهنگســاز در بخش هــای عمده این فیلــم زیبــا، چالش برانگیز، 
مفــرح اما تأثیرگذار نشــان می دهد که روح ماتئو با آن عمر کوتاهش، پســر 
روزنامه نگار و فیلمســاز تحسین شــده سیلوریو و همســرش لوسیا در چنین 
وضعی قرار دارد. شاید هم این وضعیت زمینی سیلوریو است که میان یک 
زندگی لغزان به عنوان مهاجر در لس آنجلس و یک زندگی از نظر اخلاقی 
ناراحت کننــده در زادگاهــش مکزیکوســیتی می چرخــد؟« فیلمبــرداری ۳ 
مــارس ۲0۲1 در مکزیکوســیتی، مکزیک، بــا فیلمبــرداری داریوش خنجی 
فیلمبردار ایرانی آغاز شــد و ســپتامبر ۲0۲1، گزارش شد که ساخت فیلم، با 
عنوان »باردو، وقایع نگاری نادرست یک مشت حقیقت«، به پایان رسیده  و 
حالا عوامل فیلم منتظرند ببینند در اسکار چه اتفاقی برایشان خواهد افتاد 
اگــر چه رقیب های گردن کلفت و جدی در کنارشــان وجــود دارد و باید دید 
خوش اقبال های امســال در نهایت چه کســانی هستند. بد نیست بدانید که 
مراســم نود و پنجمین دوره جوایز سینمایی اسکار روز 1۲ مارس ۲0۲۳ )۲1 

اسفند( در تئاتر دالبی در هالیوود برگزار می شود.

بــودم نمی خواســتم آدم هــا فقــط  »اگــر کتــاب 
وانمود کنند که مرا خوانده اند«، این جمله از یک 
کتاب خیلی مرا به فکر فرو برد. اینکه کتاب ها هم 
می توانند خواســته هایی داشــته باشند و دل شان 
بخواهــد طــوری بــا آنهــا رفتار شــود که شایســته 
اســت. حتی اگر شایســته نباشــد هم باز دل شان 

می خواهد مطابق میل شان با آنها رفتار کنیم.
احتمــال خیلــی قــوی وجــود دارد کــه اگــر از 
کتاب هــا بپرســیم دوســت داریــد با شــما چگونه 
رفتار شــود، پاســخ قریب به اتفاق آنها این باشد 
کــه دل مــان می خواهــد خوانــده شــویم! در ایــن 
بین ممکن اســت تعدادی بگویند جلدمان خراب نشود، کاغذهای مان 
تا نخورد، صفحا ت مان پاره نشــود، تبدیل به شــیء دکوری داخل قفســه 
نشــویم و مــواردی از ایــن دســت، ولــی خوانده شــدن اولین و بیشــترین 
مطالبــه کتاب جماعــت اســت. خوانده شــدنی که در خــودش فهمیدن 
دارد. یعنــی بــه گمانــم کتاب ها هم دل شــان می خواهد فهمیده شــوند 
و دســتی روی شــانه خواننده بگذارند و نفســی از ســر آســودگی بکشند و 

بگویند همین بود رفیق!
مثــل انســان ها! انســان ها هــم همین طوری انــد. یعنی اگــر از آدم ها 
بپرســیم دل تــان می خواهــد چطــور بــا شــما رفتار شــود، یقیناً دل شــان 
نمی خواهــد طــوری وانمــود شــود کــه افــراد آنهــا را فهمیده انــد. یعنی 
فهمیــده شــدن واقعی، درک شــدن حقیقی نقطه مشــترک انســان ها و 
کتاب هاســت. کتاب ها اگر درست خوانده شوند آن  وقت کسی نمی تواند 
وانمود کند که آنها را خوانده، چون نیازی به نمایش بازی کردن نیست! 
فصل مشــترک انسان و کتاب همین رفتار غیرنمایشی است. آدم ها زود 
می فهمند چه کســی دارد ادای فهمیدن و درک کردن در می آورد و چه 

کسی واقعاً او را فهمیده!
احتمالًا شــما هم دور و بر خودتان آدم هایی دیده اید که وقتی درباره 
کتابــی حرف می زننــد چیزهایی می گویند که با خودتان هرطور حســاب 
می کنیــد، در دل می گوییــد بعیــد اســت کتــاب را خوانــده باشــد. همین 
آدم ها احتمالاً وقتی در مواجهه با آدم ها قرار بگیرند هم از همین کارها 
می کنند. یعنی وانمود می کنند که شــنیده اند یا فهمیده اند ولی در واقع 

این طور نیست.
در واقــع باید گفــت کتاب ها چیز زیادی از مــا نمی خواهند. آنها توقع 
دارند )توقع بی جایی هم نیســت( که اگر می خواهیم درباره شــان حرف 
بزنیــم وانمــود نکنیــم خوانده شــده اند. آنهــا دل شــان می خواهد توجه 
ببینند. کتاب ها مثل انســان ها اگر محبت ببینند جبران می کنند. قیمت 
محبــت را می دانند و برای کســی که این محبت را به آنها ارزانی داشــته 
ارزش قائل اند. همان طور که اگر انســانی توجه ببیند متوجه می شــود و 
قدر این توجه را می داند. انتظار زیادی نیست که اگر کتابی را نخوانده ایم 
وانمــود نکنیــم خوانده ایم. این انتظاری اســت که یک کتــاب از ما دارد. 
کتاب خواندن کار ســختی اســت، ولی رابطه ای که پس یک کتاب پنهان 

شده و با باز کردن آن ایجاد می شود ارزش این سختی را دارد.

کتابهاهمانساناندآیاایناریتوباماشوخیدارد؟
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تحلیلشخصیتاولسریال»ونزدی«ازدیدروانشناختی

شاید بتوان از تیم برتون، دیوید فینچر 
و دیویــد لینــچ به عنــوان دیوانه هــای 
هالیوود نام برد. آنها کســانی هســتند 
که با خلق داســتان هایی با جنبه های 
فیلم هــای  می تواننــد  روانشــناختی، 
خــود را جلــو ببرنــد. ایــن بار امــا تیم 
برتــون با خلق قهرمانی که در ســنین 
ســعی  برمــی دارد،  قــدم  نوجوانــی 
کرده اســت الگویی جدید بــرای افراد 
این ســن خلق کند. الگویی با کشــش 
کــه نوجوانــان عاشــق  بــالا  هیجانــی 
بازی های ســری را به ســمت خود می کشــاند، اما در طول این 
داســتان معمایی، رازآلود که ونــزدی آدامز آن را جلو می برد، 
گره هــای مختلــف تاریخــی ای می بینیــم کــه او بایــد بــاز کند. 
شــخصیتی که کاملًا ســیاه و سفید لباس می پوشــد و با بستر و 

فضای داستان معمایی، جادویی و ترسناک همخوانی دارد.
اما نگارنده به عنوان روانشــناس می خواهد این شخصیت 
اصلی را مورد تحلیل قرار دهد چرا که بسیاری از نوجوان های 
مــا را بــه ســمت افعــال و داســتان های هیجان انگیــزش فــرا 
می خوانــد. ونــزدی آدامــز را می توان شــخصیتی اســکیزوئید 
دید. از منظر کتب علامت شناســی شخصیت های اسکیزوئید 
افرادی هستند که نسبت به هرگونه روابط اجتماعی بی علاقه 
هســتند و دوســت دارند فعالیت هــای خود را انفــرادی پیش 
ببرنــد. آنها دچار ســردی عاطفی انــد یا اصلًا عاطفــه ندارند! 
تمامــی ایــن نــکات را در ونــزدی می بینیــم. ونــزدی ای که در 
مقابــل اینیــد هم اتاقــی خوابگاه مدرســه نومــور، حتی حاضر 
نیســت او را بغل کند و در مقابــل تعریف هایش هیچ واکنش 
مثبتی نشــان نمی دهد. آنچنان که یکی دیگــر از علامت های 
این شــخصیت ها دقیقاً همین اســت. آنها نســبت به هرگونه 
تحســین یا انتقاد ســایرین بی تفاوت هســتند. به طور کلی این 
افــراد از هیجــان خالی اند و شــاید حتــی در برابــر رنگ ها هم 
مقاومــت می کننــد! چیــزی کــه در پلان های مختلف ســریال 

ونزدی، درباره شخصیت اول آن می بینیم.
امــا جالب اســت بدانیم که احتمالاً برخــی مخاطبین این 
ســریال، اســکیزوتایپی هایی هســتند که در الگوی شــخصیتی 
خود عاشــق چیزهای عجیب و غریب انــد. چیزهایی که کاملًا 
از ونزدی و مدرســه نومور برمی آید. چرا که نویســنده اثر انگار 
کمی چاشنی اســکیزوتایپی هم در ونزدی آدامز ریخته است. 
آنهــا که تفکر و تکلمی گاهی عجیب و غریب دارند، تجربیات 
نامعمول دارند و عاطفه شــان محدود اســت. اما انگار ونزدی 
از داشتن چنین مسائلی ناراحت نیست و نمی توانیم بگوییم 
اســکیزوتایپی شده است. البته چه در مورد اسکیزوئیدها و چه 
در مورد اســکیزوتایپی ها می توان گفت آنها دوستان صمیمی 
ندارند و بستگان شان تنها افراد نزدیک آنها به شمار می روند.

گاهــی  ونــزدی  شــخصیتی،  الگــوی  دو  ایــن  کنــار  در 
ضداجتماعــی هــم می شــود و بــدون همدلی بــا درد دیگران 

دست به اعمالی خشونت بار علیه آنها می زند.
شــاید گروهــی به نگارنــده انتقاد کننــد که ونــزدی هنوز به 
مرحله تشــخیصی الگوهای شــخصیتی نرســیده اســت و این 
از 18 ســالگی شروع می شــود! بله؛ اما نشانه های آن در سنین 

پایین تر به نمایش در می آید.

ونــزدی شــاید قهرمانــی رازآلود و جــذاب بــرای نوجوانان 
باشــد؛ الگویــی که به نظر می رســد تیــم برتون بعــد از بتمن، 
ادوارد دســت قیچــی، آلیس، چشــمان بــزرگ، فرانکی وین، 
دامبو و... به سراغ آن رفته باشد تا شخصیتی عجیب و غریب 
را بــرای مخاطبیــن خلق کنــد. تیم برتونی که سال هاســت به 
ســاخت فیلم هــای فانتــزی بــا دنیای تخیلی مشــهور اســت. 
دنیایی که در آن هیچ چیز از هیچ کس بعید نیست. با این حال 
بایــد در نمایــش چنین ســریال هایی برای نوجوانــان مراقبت 
کــرد. چرا که دقیقاً ســنین نوجوانی ســنینی اســت که افــراد از 
والدیــن فاصلــه گرفتــه و الگوی روابــط نافذی را با همســالان 
ایجاد می کنند. حال با وجود چنین نمونه ای که از همه روابط 
اجتناب می کند و شجاعانه بدون هیچ ترسی داستان را به جلو 
می برد، باید نگران همانندسازی خیال انگیز باشیم، چیزی که 
سال هاست درباره فیلم ها، روانشناسان اجتماعی و کسانی که 
به یادگیری مشاهده ای- یادگیری که در آن فرد خود دست به 
رفتاری نمی زند اما از مشــاهده تشــویق یا تنبیه در مورد رفتار 

دیگری به ارزش رفتار پی می برد- معتقدند، تذکر داده اند.

به والدین اکیداً توصیه می شود در صورتی که نوجوان شما 
ســریال باز اســت از او بخواهیــد که با هــم ســریال ها را ببینید. 
ایــن کار نوعی حمایت رفتاری از جریــان فیلم دیدن آنها هم 
حســاب می شــود و نکتــه مهم تراین اســت کــه بعــد از دیدن 
ســریال یــا فیلم دربــاره آن مطالعه کنید و ســپس بــا نوجوان 
خــود صحبت کنید. این کار باعث می شــود که گره های ذهنی 
فرزنــد شــما دربــاره مســائل مختلف فیلــم برطرف شــود. به 
نظر می رســد این احتیاط درباره سریال ونزدی جدی تر باشد، 
چــرا که شــخصیت آن الگویی از شــخصیت های اختلال یافته 
مختلف است و در دنیای واقعی خارج از فیلم جذاب نیست!

مــوزه مکرمه که بــا نام خانــه موزه 
مکرمــه نیــز شــناخته می شــود، به 
ننــه مکرمــه نقــاش خودآموختــه 
ایرانی اختصاص دارد. بانو مکرمه قنبری در ســن 
۶۷ ســالگی، رو بــه نقاشــی آورد تا غم هایــش را با 
هنر نقاشی التیام بخشــد و حالا نقش و نگاره های 
اوســت که در دنیا حرفی برای گفتــن دارد. مکرمه 
قنبــری معــروف بــه ننــه مکرمــه متولــد ۱٣۰۷ در 
دریکنــده بابــل، نقاش ســبک پســت مدرنیســم 
مازندرانی اســت کــه به خاطــر نقاشــی هایش به 

شهرت جهانی رسید. /مهر

 عکس 
نوشت

پیشنهاد

علی شايان پژوه
منتقد

یادداشت  

محسن نفر
آهنگ ساز، پژوهشگر، 
مدرس موسیقی و 
نوازنده تار و سه تار

یادداشت

حسام آبنوس
روزنامه نگار

یک فنجان 
حرف

محمدحسن موحدی
روانشناس و 
کارشناس فرهنگی


